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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

كالابرگ بر خلاف يارانه نقدي، وابستگي به بازار 
آزاد و نوسانات قيمت را كاهش مي‌دهد، چراكه 
سرانه مصرفي كالاهاي اساسي هر خانوار را به 
طور مستقيم و با قيمت‌هاي كنترل‌شده تأمين 
مي‌كند و اجازه نمي‌دهد واســطه‌گري و حباب 
قيمتي سهم مصرف‌كننده نهايي را كاهش دهد. 
بنابراين افزايش حداقل ۵۰ درصدي اين مبلغ، 
در واقع پاسخي به قانون اقتصادي »هر افزايش 
قيمت، نيازمند حمايت متناظر از معيشت« است 
و اگر به موقع و به انــدازه واقعي تورم صورت 
نگيرد، فاصله بين درآمد و هزينه خانوار به جايي 
مي‌رسد كه ديگر هيچ ابزار حمايتي جز جبران 
اضطراري قادر به مهار آسيب آن نخواهد بود. 

     
فشــارهاي ارزي معمولاً به طور مستقيم بر قيمت 
كالاهاي اساســي و هزينه‌هاي جــاري خانوار اثر 
مي‌گذارد. بنابراين مديريت بــازار ارز و طلا از نگاه 
سياستگذار ناكافي است، مگر آنكه با بسته‌اي مكمل 
در حوزه معيشت همراه شود. پيش‌فرض راهبردي 
نيز اين است كه بانك مركزي در چارچوب اختيارات 
كامل خود، از تمامي ابزارهاي در اختيار در مديريت 
بازار ارز و طلا - از مداخله فعال در بازار و تزريق ارز 
موردنياز تا استفاده از ابزارهاي مشتقه و نظارت بر 
رفتار بازارسازان - اســتفاده كند، اما اين قدم اول 
فقط نيمي از راه اســت، چراكه حتــي در بهترين 
سناريوهاي مديريت بازار، ماه‌ها طول مي‌كشد تا اثر 
نوسان قيمت ارز بر سبد مصرفي مردم تعديل شود 
و در اين فاصله، فشار واقعي بر توان خريد دهك‌هاي 
كم‌درآمد سنگين‌تر مي‌شود. به همين دليل، بايد 
همزمان با اين مديريت، به سمت كمك مستقيم به 
تأمين هزينه‌هاي سبد مصرفي مردم حركت كرد؛ 
كمك‌هايي كه هدفمند، حساب‌شده و متناسب با 
نيازهاي واقعي خانوار طراحي شوند و اجازه ندهند 
دهك‌هاي ضعيف، هزينه‌هاي سنگين اين دوران را 

به تنهايي متقبل شوند. 
نخســتين اقدام ضروري، بازنگري فوري در مبلغ 
كالابرگ است. طي چند ماه اخير، قيمت مرغ، گوشت 
و طيفي از كالاهاي اساسي ديگر به شكلي محسوس 
افزايش يافته و اين افزايش، سبد مصرفي خانوارها را 
تحت فشار قرار داده است. طبعاً در اين وضعيت، مبلغ 
فعلي كالابرگ كه براي جبران هزينه‌هاي اساســي 
طراحي شــده، عملًا جايگاه خود را در برابر تورم از 
دســت داده و قدرت خريد واقعي آن كاهش يافته 
است. بنابراين بايد متناسب با لزوم جبران افزايش 
قيمت كالاهاي اساســي، مبلغ كالابرگ به ازاي هر 
نفر حداقل ۵۰ درصد افزايش يابد و به حداقل 1/5 

ميليون تومان در ماه برسد. اين افزايش اگرچه ممكن 
است در نگاه نخست بار مالي محسوسي براي بودجه 
ايجاد كند، اما در واقع يك ســرمايه‌گذاري امنيتي 
و اجتماعي اســت كه مانع از افت شــديد معيشت 

دهك‌هاي متوسط و پايين مي‌شود. 
دومين اقدام پيشــنهادي، اعطاي تسهيلات خريد 
كالاهاي اساســي به پشــتوانه يارانه نقدي است، 
چراكه در شرايط فعلي كه ركود اقتصادي و تعطيلي 
بخشي از كسب‌وكارها به افزايش بيكاري و كاهش 
درآمد خانوارها دامن زده است، خانوارهاي زيادي 
به تنهايي قادر به تأمين هزينه‌هاي خريد كالاهاي 
اساسي نيستند و به ناچار از سبد مصرفي خود حذف 
مي‌كنند. در چنين شرايطي، اعطاي تسهيلاتي به 
ازاي هر نفر معادل ۵ميليون تومان با پشتوانه يارانه 
نقدي، فرصتي است تا نياز خانواده‌هاي متأثر از اين 
وضعيت به شيوه‌اي منطقي و قابل‌بازپرداخت تأمين 
شود. اين تسهيلات در واقع نوعي »پيش‌پرداخت 
معيشــتي« اســت كه اجازه مي‌دهد خانــوار در 
سخت‌ترين نقطه بحران، قدرت خريد خود را براي 
تأمين كالاهاي اساســي حفظ كند و هزينه آن را 
در قالب كســر از يارانه نقدي و به صورت تدريجي 

بازپرداخت کند. چنين سازوكاري نه‌تنها بار اضافه‌اي 
بر بودجه دائمي ايجاد نمي‌كند، بلكه با تكيه بر يك 
جريان پرداخت از پيش موجود - يعني يارانه نقدي 
- چرخه نقدينگي خانوار را در بحران ياري مي‌دهد. 
مزيت كليدي اين طرح، پاكسازي و بازيابي خودكار 
اعتبار از طريق همان جريان يارانه است. از آنجا كه 
بازپرداخت اين تسهيلات به طور مستقيم از محل 
يارانه نقدي هر خانوار كسر و وصول مي‌شود، ريسك 
معوقات و نكول در آن به حداقل مي‌رســد و نظام 
بانكي نيز با يك بستر وثيقه‌گذاري مطمئن مواجه 
اســت. اين ويژگي، طرح را هم براي بانك‌ها جذاب 
و هم بــراي خانواده‌ها قابل‌اتكا مي‌ســازد، چراكه 
نگراني اصلي خانوارهــا در دريافت وام، بازپرداخت 
آن در شــرايط كم‌درآمدي اســت و اين سازوكار با 
زمان‌بندي منعطف و كسر تدريجي، اين نگراني را 
مديريت مي‌كند. به علاوه، حجم اين تسهيلات به 
جاي ورود به بازارهاي ســوداگرانه، صرفاً به خريد 
كالاهاي اساســي واقعي اختصاص مي‌يابد و بدين 
ترتيب نه‌تنها به تقاضاي مؤثر بخش واقعي اقتصاد 
تزريق مي‌شود، بلكه از خلق تقاضاي كاذب و فشار 
بر بازار ارز جلوگيري به عمل مي‌آيد. لذا اين ابزار، در 

نقطه تقاطع دو هدف مهم - يعني حمايت معيشتي 
و مديريت تحريك تقاضا در ركــود - قرار مي‌گيرد 
و نسبت به تزريق نقدينگي عام، عوارض تورمي به 

مراتب كمتري دارد. 
  دولت به سبد مصرف مردم كمك كند

اميرحسين اقبالي، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو 
با »جوان« با اشاره به اهميت اقدام فوري دولت در 
حوزه جبــران افزايش قيمت كالاهاي اساســي با 
افزايش اعتبار كالابرگ گفت: براي كاهش فشــار 
به معيشت مردم همزمان با افزايش قيمت ارز - با 
اين پيش‌فرض كه بانك مركــزي از همه ابزارها در 
حوزه مديريت بازار ارز و طلا استفاده مي‌كند - بايد 
به ســمت كمك به تأمين هزينه‌هاي سبد مصرف 

مردم حركت كرد. 
وي در ادامه گفت: اولين مــورد، موضوع مربوط به 
افزايش كالابرگ هر نفر به حداقل 1/5 ميليون تومان 
اســت. با توجه به افزايش قيمت مرغ و گوشــت در 
چند ماه اخير، نياز است كه متناسب با لزوم جبران 
افزايش قيمت كالاهاي اساسي، مبلغ كالابرگ نيز 
۵۰ درصد افزايش يابد و بــه 1/5  ميليون تومان به 

ازاي هر نفر برسد. 

اقبالي افزود: موضوع دوم، مسئله اعطاي تسهيلات 
خريد كالاهاي اساســي به پشــتوانه يارانه نقدي 
اســت كه به ازاي هر نفر معــادل ۵ ميليون تومان 
پرداخت شــود. با توجه به ركود و تعطيلي برخي 
كسب‌وكارها، اين وام اهميتي دوچندان پيدا مي‌كند 
و نياز خانواده‌هاي متأثر از ايــن وضعيت را تأمين 
خواهد كرد و كالاهاي اساسي موردنياز مردم از اين 

طريق خريداري خواهد شد. 
وي در پايان گفت: سياســت صحيح در اين مقطع، 
راهبرد دوگانــه »مديريت فعال بــازار ارز و طلا« و 
»حمايت مؤثر و هدفمند از ســبد مصرفي خانوار« 
است؛ راهبردي كه نمي‌تواند هيچ يك از اين دو جنبه 
را فداي ديگري كند. مديريت بــازار ارز، پيش‌نياز 
كنترل نرخ انتظارات و جلوگيري از تلاطم بدبيني 
است و حمايت معيشتي، تضمين‌كننده بقاي مصرف 
خانوار در دوره اوج فشار است و هر دوي اينها براي 
يك اقتصاد مقاوم، حياتي‌اند. اعمال سقف كالابرگ 
از حداقل ۵/۱ ميليون تومان به ازاي هر نفر و اعطاي 
تسهيلات خريد كالاهاي اساسي به پشتوانه يارانه 
نقدي به مبلغ ۵ ميليون تومان براي هر نفر، دو اقدام 
مشــخص و قابل‌اجرايي هســتند كه مي‌توانند در 
كوتاه‌ترين زمان اثربخشي خود را نشان دهند. اين 
اقدامات همســو با اصل عدالت اجتماعي و با حفظ 
انضباط مالي، ضمن حمايت از معيشت، به پايداري 
كسب‌وكارهاي فعال در حوزه توزيع كالاهاي اساسي 
نيز كمك مي‌كنند و فرصتي براي عبور امن‌تر جامعه 
از دوره‌هاي حساس اقتصادي فراهم مي‌آورند. آنچه 
امروز مورد نياز است، عزم سياستگذارانه براي اجراي 
سريع اين بسته معيشتي، شــفافيت در تخصيص 
منابع و نظارت عمومي بر جريان آن اســت، چراكه 
مردم در همين مقطع حســاس، اعتماد خود را به 

كارآمدي نظام حمايتي قضاوت خواهند كرد. 

پســته از اين به بعد ديگر فقط در باغ، انبار و بازار ســنتي معامله نمي‌شود، 
چراكه بخشي از خريد و فروش آن به بورس كالا رســيده است. در نخستين 
روز معاملات گواهي سپرده پســته، ۱۰ تن از اين محصول به ارزش بيش از ۲۱ 
ميليارد تومان معامله شــد تا الگوي جديدي براي خريــد و فروش محصولي 
كه يكي از مهم‌ترين كالاهاي صادراتي كشــاورزي كشــورمان است، شكل 
بگيرد. در اين شــيوه، پســته واقعي در انبارهاي مورد تأييد بورس نگهداري 
مي‌شود و مالكيت آن در قالب گواهي قابل معامله است. بناست قيمتگذاري را 
شفاف‌تر كند و گزينه‌هاي بيشتري پيش روي باغداران و خريداران قرار دهد. 

     
پسته با ثبت نخستين معاملات گواهي سپرده در بورس كالا، وارد بازار جديدي شد. 
روز سه‌شنبه ۱۰ تن گواهي سپرده پسته به ارزش بيش از ۲۱ ميليارد تومان معامله شد 
كه به‌زعم كارشناسان، چنين معامله‌اي براي محصولي مانند پسته كه بخش مهمي از 
زنجيره صادرات كشاورزي كشورمان را تشكيل مي‌دهد، مهم است، زيرا براي خريد و 
فروش آن يك بستر رسمي با سازوكار مشخص ايجاد شده است. در اين روش، پسته 
واقعي در انبارهاي مورد تأييد بورس نگهداري مي‌شود و مالكيت آن از طريق گواهي 

سپرده در بازار معامله مي‌شود. 
گواهي سپرده كالايي در ساده‌ترين تعريف، سندي است كه مالكيت مقدار مشخصي 
از يك كالاي موجود در انبار را نشــان مي‌دهد. در مورد پسته، هر گواهي معادل يك 
كيلوگرم پسته استاندارد است. بنابراين خريدار براي مالك شدن محصول، لزوماً نياز 
ندارد محموله را همان زمان جابه‌جا كند. پســته در انبار باقــي مي‌ماند و گواهي آن 
ميان خريداران و فروشندگان معامله مي‌شــود. هر زمان دارنده گواهي شرايط لازم 
براي تحويل فيزيكي را داشته باشد، مي‌تواند طبق مقررات بورس براي دريافت كالا 

اقدام كند. 
در نماد مربوطه، دارايي پايه هر گواهي، يك كيلوگرم پســته فندقي دهان‌بســت با 
سايز ۳۰ تا ۳۲ و عيار 49/5تا 50/5تعيين شده است. حداقل خريد يك گواهي است، 
بنابراين خريد از يك كيلوگرم آغاز مي‌شود. حداقل مقدار تحويل فيزيكي از انبار نيز دو 
تن تعيين شده است. معاملات اين نماد از ساعت ۱۲ تا ۱۸ انجام مي‌شود. ارقام پسته 
فندقي، احمدآقايي، اكبري، كله‌قوچي و بادامي نيز در صورت برخورداري از مشخصات 

تعيين‌شده، امكان معامله در قالب گواهي سپرده كالايي را دارند. 
همچنين معامله ۱۰ تن پســته به ارزش بيش از ۲۱ ميليارد تومان در نخستين روز، 
نشــانه‌اي از شــكل‌گيري تقاضا براي اين ابزار در بازار رسمي اســت. تقسيم ارزش 
معاملات بر حجم معامله‌شده، ميانگين حدود 2/1ميليارد تومان براي هر تن و حدود 
2/1ميليون تومان براي هر كيلوگرم را به دست مي‌دهد. اين عدد صرفاً ميانگين ارزش 
معاملات روز نخست است و نمي‌توان آن را قيمت ثابت پسته در بازار دانست، زيرا نوع، 

اندازه، عيار و كيفيت محصول در تعيين قيمت اثر دارد. 
اهميت اصلي اين بازار براي اقتصاد كشاورزي، به نحوه قيمت‌گذاري و فروش محصول 
برمي‌گردد. در بازار سنتي، قيمت پسته در نقاط مختلف و ميان حلقه‌هاي گوناگون 
زنجيره عرضه شكل مي‌گيرد و دسترسي توليدكننده به اطلاعات دقيق درباره قيمت 
نهايي هميشه يكســان نيســت. معامله در بورس كالا، قيمت‌هاي ثبت‌شده و حجم 
معاملات را در يك بستر رسمي قرار مي‌دهد و به فعالان بازار امكان مي‌دهد اطلاعات 

دقيق‌تري درباره ارزش روز محصول داشته باشند. 

البته براي باغدار، اين تغيير آن زمان ارزش دارد كه محصول پس از برداشت در اختيار 
او قرار مي‌گيرد. نياز به نقدينگي، هزينه‌هاي توليد و شرايط بازار همزمان بر تصميم 
فروش اثر مي‌گذارند. تحويل پسته به انبار مورد تأييد بورس و دريافت گواهي سپرده، 
يك گزينه ديگر براي فروش ايجاد مي‌كند. باغدار پس از پذيرش محصول، مالكيت آن 
را در قالب گواهي در اختيار دارد و لازم نيست حتماً همان روز محموله را به خريدار 
بفروشد تا بتواند گواهي را در بازار معامله و زمان فروش را با توجه به قيمت و نياز مالي 

خود تعيين كند. 
اين سازوكار براي خريدار نيز مزايايي دارد. خريد پسته از طريق گواهي سپرده، نياز به 
مراجعه مستقيم به محل نگهداري محصول و جابه‌جايي فوري آن را كاهش مي‌دهد. 
كالايي كه پشتوانه گواهي قرار دارد در انبار مورد تأييد نگهداري مي‌شود و مشخصات 
آن پيش از پذيرش بررسي شده است. در نتيجه، خريدار با محصولي روبه‌روست كه 

وزن، كيفيت و ويژگي‌هاي آن در چارچوب مقررات بورس تعريف شده است. 
استانداردسازي يكي از بخش‌هاي مهم اين فرآيند است، چراكه پسته محصولي است 
كه قيمت آن به‌شــدت تحت تأثير نوع، اندازه و كيفيت قرار دارد. وقتي مشــخصات 
محصول براي معامله از قبل تعيين شــود، اختلاف ميان خريدار و فروشنده درباره 
ويژگي‌هاي كالا كمتر خواهد شد. اين مســئله براي صادركنندگان نيز اهميت دارد، 
زيرا امكان مقايســه محصولات با مشخصات مشــخص و خريد از يك بازار رسمي را 

فراهم مي‌كند. 
ورود پسته به بورس همچنين ارتباط ميان بازار كالا و منابع مالي را تقويت مي‌كند. 
وقتي محصول استاندارد شود و گواهي آن قابليت معامله پيدا كند، سرمايه‌گذار براي 
حضور در بازار الزاماً نيازمند خريد و نگهداري مســتقيم پسته نيست. افزايش تعداد 
خريداران و فروشندگان نيز در صورت اســتمرار معاملات، نقدشوندگي اين بازار را 

بيشتر مي‌كند و قيمت‌هاي شكل‌گرفته در آن اعتبار بيشتري پيدا خواهند كرد. 
البته نبايد از يك روز معامله، نتيجه‌اي قطعي درباره موفقيت اين بازار گرفت. حجم ۱۰ 
تن در نخستين روز براي شروع يك ابزار تازه، رقم قابل توجهي است، اما تداوم عرضه و 
معامله اهميت بيشتري دارد. اگر توليدكنندگان، صادركنندگان و خريداران بزرگ به 
مرور وارد اين بازار شوند، حجم معاملات افزايش پيدا خواهد كرد و قيمت‌هاي بورس 
نقش پررنگ‌تري در معاملات پسته پيدا مي‌كنند. در مقابل، محدود ماندن عرضه و 

تقاضا، دامنه اثرگذاري اين بازار را كاهش خواهد داد. 
پسته براي اقتصاد كشــاورزي ايران محصولي معمولي نيســت، چراكه درآمد قابل 
توجهي براي باغداران ايجاد مي‌كنــد و در تجارت خارجي نيز جايگاه مهمي دارد. به 
همين دليل، هر سازوكاري كه بتواند هزينه مبادله را كاهش دهد، قيمت را شفاف‌تر 
كند و قدرت انتخاب توليدكننده را افزايش دهد، در صورت اجراي درســت، ارزش 

اقتصادي دارد. 
گواهي سپرده پسته قرار نيست جاي تمام معاملات ســنتي را بگيرد، اما يك مسير 
رســمي ديگر در كنار بازار موجود ايجاد مي‌كند. اگر اين مســير توسعه پيدا كند، 
باغدار پس از برداشت محصول گزينه بيشتري براي فروش خواهد داشت، خريدار به 
قيمت‌هاي رسمي دسترسي پيدا خواهد كرد و پسته نيز با استاندارد مشخص در يك 

بازار شفاف‌تر معامله خواهد شد. 
به هر روي، معامله ۱۰ تن پسته به ارزش بيش از ۲۱ ميليارد تومان در روز نخست، 
آغاز اين مسير را رقم زده اســت. اثر واقعي اين ابزار زماني مشخص خواهد شد كه 
حجم معاملات افزايش پيدا كند و حضور توليدكنندگان و خريداران در آن استمرار 
داشته باشــد. در آن صورت، بورس كالا مي‌تواند از محلي براي انجام چند معامله 
محدود فراتر رود و به يكي از مراجع تعيين قيمت و تأمين مالي در زنجيره پســته 

تبديل شود. 

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ
 و تسهیلات خرید کالا

افزایش مبلغ کالا برگ تا 50 درصد و اعطاي تسهيلات به ازاي هر نفر معادل ۵ ميليون تومان  فرصتي است تا نياز خانواده‌ها به شيوه‌اي منطقي و قابل‌بازپرداخت تأمين شود

تأمين ارز براي ســفره مــردم وارد مرحله 
جديدي شــد و بانــك مركزي بــا ابلاغ 
دستورالعملي به شبكه بانكي، امكان پرداخت 
تسهيلات ارزي از محل منابع بانك‌ها را براي 
اشخاص حقوقي واردكننده كالاهاي اساسي 
فراهم كرد. اين تسهيلات پس از ثبت سفارش، 
براي واردات كالاهاي مــورد تأييد وزارت 
جهاد كشــاورزي به مقصد سرزمين اصلي 
پرداخت مي‌شود و ســقف آن براي هر بانك 
عامل ۶۰ ميليون دلار يا معادل آن به ســاير 
ارزها تعيين شده اســت. بازپرداخت اين 
تسهيلات نيز چهار تا شش ماه خواهد بود. 

     
تأمين كالاهاي اساسي يكي از حوزه‌هايي است 
كه سســتي در روند واردات آن، خيلي زود آثار 
خود را در بازار داخلي نشــان مي‌دهد. از اين رو 
بانك مركزي با توجه به نياز كشور به حفظ جريان 
واردات، تقويت ذخاير راهبردي و استمرار زنجيره 
تأمين، دســتورالعمل جديدي را براي استفاده 
از منابــع ارزي بانك‌هــا ابلاغ كرده اســت. اين 
دستورالعمل كه در سوم شهريور رسانه‌اي شد، تا 
پايان سال جاري اعتبار دارد و اجراي آن بر عهده 

شبكه بانكي گذاشته شده است. 
مطابق اين مقررات، بانك‌هــا اجازه دارند از منابع 
ارزي خود براي تأمين مالي واردات كالاهاي اساسي 
استفاده كنند. دريافت‌كنندگان اين تسهيلات بايد 
اشخاص حقوقي باشند و كالاي مورد نظر نيز در 
گروه كالاهاي اساسي قرار گيرد كه وزارت جهاد 
كشاورزي آن را تأييد كرده باشد. بنابراين اين امكان 
براي اشــخاص حقيقي يا واردكنندگان كالاهاي 
غيرضروري و كالاهايي كه خارج از فهرست مورد 

تأييد قرار دارند، تعريف نشده است. 
شــرط مهم ديگر، انجام ثبت ســفارش پيش از 
دريافت تســهيلات اســت. واردكننده ابتدا بايد 
فرآيند ثبت سفارش كالا را انجام دهد و سپس در 
چارچوب مقررات ارزي براي دريافت تسهيلات 
اقدام كند. بانك نيز موظف اســت ضوابط ارزي 
ابلاغ‌شده از ســوي بانك مركزي را رعايت كند 
و ميزان ارز قرارداد تســهيلات را با تخصيص ارز 

مربوط به همان واردات منطبق كند. 
  سقف تسهيلات براي هر بانك ۶۰ ميليون 

دلار تعيين شد
مهم‌ترين موضوع در اين دســتورالعمل، ســقف 
۶۰ ميليون دلار اســت. مجموع تسهيلات ارزي 
پرداختي از محل منابع هر بانك عامل نبايد از اين 
رقم فراتر رود. اين سقف به صورت فعال تعيين شده 
و امكان استفاده از معادل آن به ساير ارزها نيز وجود 
دارد. به اين ترتيب، مبناي تعيين سقف، ارزش ارزي 
تسهيلات است و تسهيلات صرفاً به دلار محدود 
نمي‌شــود. پرداخت اين منابع نيز در قالب چند 
روش بانكي امكان‌پذير خواهد بود. اعتبار اسنادي، 
وصولي، برات اسنادي و حواله ارزي از روش‌هايي 
هستند كه در دســتورالعمل بانك مركزي براي 
پرداخت تسهيلات پيش‌بيني شــده‌اند. انتخاب 
روش پرداخت براساس سازوكار معامله، نوع واردات 
و مقررات ارزي مربوط انجام خواهد شد. براي نمونه، 
اگر يك شركت واجد شرايط قصد واردات كالاهاي 
اساسي داشته باشــد و پس از ثبت سفارش براي 
دريافت تسهيلات اقدام كند، بانك عامل مي‌تواند در 
چارچوب دستورالعمل و با رعايت سقف تعيين‌شده، 
منابع ارزي لازم را در قالب يكي از روش‌هاي مجاز 
تأمين كند. اين شــركت پــس از ورود كالا و طي 
شدن فرآيند تجاري، موظف خواهد بود تسهيلات 

دريافت‌شده را طبق قرارداد با بانك تسويه كند. 
نكته مهم در اين فرآيند آن است كه بانك اجازه 
ندارد پيش از تخصيص ارز، تســهيلات ارزي را 
پرداخت كند. اين محدوديت بــراي آن در نظر 
گرفته شده است كه تسهيلات پرداخت‌شده به 
واردات واقعي و ثبت‌شــده اختصاص پيدا كند و 
منابع بانكي بدون پشتوانه تخصيص ارز در اختيار 

متقاضي قرار نگيرد. 
  بازپرداخت تســهيلات حداكثر 6 ماه 

خواهد بود
دوره بازپرداخت نيز در دستورالعمل مشخص شده 
است؛ به طوري كه حداقل مدت بازپرداخت چهار 

ماه و حداكثر مدت آن شش ماه تعيين شده است. 
بنابراين اين تسهيلات ماهيت كوتاه‌مدت دارد و 
قرار نيست منابع ارزي بانك براي مدت طولاني 
در اختيار واردكننده باقي بماند. اين بازه زماني 
براي واردكننده اهميت زيادي دارد، زيرا شركت 
متقاضي بايد از ابتدا برنامه تأمين ارز و بازپرداخت 
بدهي خود را مشــخص كند. دريافت تسهيلات 
ارزي بدون پيش‌بيني منابع لازم براي تســويه، 
ريسك مالي بالايي براي شركت ايجاد خواهد كرد. 
به همين دليل توان بازپرداخت، وضعيت تجاري 
شــركت و زمانبندي ورود كالا در تصميم‌گيري 
بانك اهميت خواهد داشت. از منظر بانك‌ها نيز 
پرداخت اين تسهيلات بدون ريسك نيست، يعني 
منابعي كه در اختيار واردكننده قرار مي‌گيرد از 
دارايي ارزي بانك تأمين مي‌شود و بايد در موعد 
مقرر به بانك بازگردد. افزايش نرخ ارز در فاصله 
دريافت تسهيلات تا زمان بازپرداخت نيز هزينه 
مالي واردكننده را افزايش خواهد داد، مگر اينكه 
درآمد يا منابع ارزي شــركت متناسب با بدهي 
آن باشد. دســتورالعمل بانك مركزي همچنين 
تأكيد دارد مبلغ ارزي درج‌شده در قرارداد ميان 
بانك و مشتري بايد مطابق با تخصيص ارز مربوط 
به واردات ثبت شــود. اين الــزام، ارتباط ميان 
ثبت ســفارش، تخصيص ارز، قرارداد تسهيلات 
و پرداخت بانكي را مشــخص مي‌كند و بانك را 
ملزم مي‌ســازد اطلاعات مربوط به تســهيلات 
را با عمليات ارزي واقعــي واردات منطبق كند. 
اجراي اين سياست در عمل به عملكرد بانك‌ها 
و سرعت فرآيندهاي ارزي وابسته خواهد بود. اگر 
مراحل بررسي پرونده، ثبت سفارش، تخصيص 
ارز و پرداخت تسهيلات با سرعت مناسب انجام 
شود، شركت‌هاي واردكننده دسترسي بيشتري 
به منابع كوتاه‌مدت براي تأمين كالاهاي اساسي 
خواهند داشت. در مقابل، طولاني شدن هر يك 
از اين مراحل، بخشي از مزيت اصلي تسهيلات را 
كاهش خواهد داد. ايــن طرح همچنين از منظر 
مديريت نقدينگي شركت‌هاي واردكننده مهم 
است، چراكه واردات كالاهاي اساسي معمولاً به 
سرمايه در گردش قابل توجهي نياز دارد و فاصله 

زماني ميان سفارش كالا، تأمين ارز، حمل، ورود 
كالا و فروش داخلي، منابع مالي شركت را درگير 
مي‌كند. تسهيلات چهار تا شش ماهه در صورت 
اجراي مناســب، اين فاصله را براي شركت‌هاي 
واجد شرايط پوشش مي‌دهد. با اين حال، سقف 
۶۰ ميليون دلار براي هر بانك به معناي تزريق 
چنين مبلغي به بازار ارز نيســت. اين رقم سقف 
مجموع تسهيلاتي اســت كه هر بانك عامل از 
محل منابع خود براي اين هدف پرداخت مي‌كند. 
ميزان واقعي استفاده از اين ظرفيت نيز به تعداد 
متقاضيان، حجم ثبت ســفارش‌ها، توان مالي 
بانك‌ها، تخصيص ارز و تشــخيص دستگاه‌هاي 
مربوط بستگي خواهد داشــت. بانك‌ها موظف 
شده‌اند دستورالعمل را به تمام شعب و واحدهاي 
ارزي مرتبط ابلاغ كنند و بــر اجراي صحيح آن 
نظارت داشــته باشــند. اين الزام باعث مي‌شود 
اجراي طرح صرفاً در سطح مديريت ارشد بانك‌ها 
باقي نمانــد و واحدهاي اجرايــي نيز موظف به 

رعايت مقررات تعيين‌شده باشند. 
در نهايت، هدف اصلي اين سياســت ايجاد يك 
مســير كوتاه‌مدت براي تأمين مالــي واردات 
كالاهاي اساسي است. بانك مركزي با استفاده 
از منابع ارزي بانك‌ها تلاش كرده است ظرفيت 
بيشتري براي تأمين مالي واردكنندگان ايجاد 
كند، اما نتيجه اين سياســت به ميزان استفاده 
واقعي شركت‌ها، ســرعت تخصيص ارز و توان 
بازپرداخت تسهيلات وابســته خواهد بود. اين 
تصميم همچنين به معناي كاهش مســتقيم 
نرخ ارز نيســت و نبايد آن را سياســتي براي 
پايين آوردن قيمــت دلار تلقي كرد، چراكه اثر 
اصلي آن در حوزه واردات كالاهاي اساســي و 
تأمين سرمايه در گردش شركت‌هاي فعال در 
اين بخش تعريف شده است. اگر منابع در مسير 
تعيين‌شده مصرف شوند، واردات منظم‌تر انجام 
شود و بازپرداخت تســهيلات نيز بدون مشكل 
صورت گيرد، اين ســازوكار مي‌تواند بخشــي 
از فشــار مالي واردكنندگان كالاهاي اساســي 
را كاهش دهــد و جريان تأمين ايــن كالاها را 

روان‌تر كند. 

بانك‌ها با هدف تأمين كالاهاي اساسي تسهيلات ارزي پرداخت مي‌كنند

وام ارزي ۶۰ ميليون دلاري براي واردات كالاهاي اساسي 
بانك مركزي شرايط پرداخت تسهيلات ارزي به شركت‌هاي واردكننده كالاهاي اساسي را تا پايان سال ۱۴۰۵ تعيين كرد

بورس شيوه خريد و فروش پسته را 
تغيير داد

حسام كمالي
  گزارش۲

زينب زرين 
  گزارش یک

سيد طه شاطري 
  گزارش ۳ 

اميرحسين اقبالي، كارشــناس اقتصادي: 
اعمال سقف كالابرگ از حداقل 1/5ميليون 
تومان به ازاي هر نفر و اعطاي تســهيلات 
خريد كالاهاي اساسي به پشــتوانه يارانه 
نقدي بــه مبلغ ۵ ميليون تومــان براي هر 
نفــر، دو اقــدام مشــخص و قابل‌اجرايي 
هســتند كــه مي‌تواننــد در كوتاه‌ترين 
زمان اثربخشــي خــود را نشــان دهند
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تسهيلات ارزي جديد تا پايان سال ۱۴۰۵ براي 
شركت‌هاي واردكننده كالاهاي اساسي فعال 
است و سقف هر بانك عامل ۶۰ ميليون دلار 
تعيين شــده و بازپرداخت آن چهار تا شش 
ماه خواهد بود. پرداخت پيش از تخصيص ارز 
ممنوع است و قرارداد بانكي نيز بايد دقيقاً با 
تخصيص ارز واردات مطابقت داشــته باشد


